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  درك متن:

هاست. از جمله اين كارها شناخت آرزوها و روياهايمان و همچنين اهـدافي   اولين گام در تغيير زندگي اهميت دادن به كارهاي مهم و توجه به آن
است كه بدانيم كه به دست آوردن زندگي سعادتمند براي  هاست و مهم آن مان قرار داديم و تلاش در پي به خوبي انجام دادن آن كه براي زندگي

ها  ماند، زيرا بدن با گذشت سال نياز دارد، زيرا سلامتي هميشه باقي نمي سالمانسان به تأمل در زندگي اخلاقي و ارتقاي آن و همچنين به زندگي 
  گيرد.  در معرض تغييرات جسمي مختلف و همچنين روحي و عاطفي قرار مي

به تغذيه جسم و ذهن با هم است و آن براي تشكيل يك زندگي متعادل است كه متناسـب بـا تغييـرات     توجههاي اكيد در اين زمينه  هاز توصي
شود. و شايان ذكر است كه انجام تمرينات ورزشي مفيد به فرد براي زندگي با سـلامت و سـعادت    جسمي است كه با گذر زمان برايش حاصل مي

  كند.  و فكري ياري ميبيشتري در بخش جسمي 
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 مفعول مطلق هستند. » خراجاًإاً و ية، تصديقنتغ«ها  ـ در اين گزينه مفعول مطلق نيامده اما در ساير گزينه» 1«گزينه  -21

  درس چهارم ـ قواعد)  پايه دوازدهم ـ(پورمهدي) (

منـه   مسـتثني » رقـة شيء، الأصدقاء و الأف«ها  منه محذوف است. در ساير گزينه اين گزينه اسلوب حصر آمده، بنابراين مستثني ـ در» 4«گزينه  - 22
   درس سوم ـ قواعد) پايه دوازدهم ـ(پورمهدي) (هستند. 

  مدحاًآمده: » 4«ي بگرديم كه در گزينه را خواستند، يعني به دنبال مفعول مطلق تأكيد» تأكيد روي فعل«ـ هرگاه در يك سؤال از ما » 4«گزينه  - 23

  درس چهارم ـ قواعد)  پايه دوازدهم ـ(پورمهدي) (

كـلّ، أحـد و   «هـا   منه هم حذف شده كه ايجاد حصر كرده است. در ساير گزينـه  آمده و مستثني ادر اين گزينه فعل منفي همراه إلّ ـ» 2«گزينه  - 24
  درس چهارم ـ قواعد)  ازدهم ـپايه دو  (پورمهدي) (منه هستند.  مستثني» أقرباء

خواهد كه در آن مفعول مطلق  اي را مي كند، مفعول مطلق نوعي است، اما سؤال از ما گزينه از مصدري كه نوع فعل را بيان مي ـ منظور» 4«گزينه  - 25
» رؤيـة «قـش حـال را دارد و صـفت    ن» باكياً«مفعول مطلق تأكيدي است و » رؤيةً«، »4«در گزينه  است.» 4«نوعي نيامده كه قطعاً پاسخ گزينه 

  ـ تعجباً كثيراً ـ ابتعاد المسلمين  إلهيةً ها مفعول مطلق نوعي داريم: مساعدةً در ساير گزينه هم نيست.» رؤية«جنس  نيست چرا كه هم

  درس چهارم ـ قواعد) پايه دوازدهم ـ  (پورمهدي) (

 
 
 

  


